
فرهنگ 13851385اجتماع شماره شماره 

نگاه
فردا سال روز تولد پروين اعتصامي است 

ديدگاه هاي زرين كوب ، بهار، نفيسي و 
شهريار 

با سال روز  بيست وپنجم اسفندماه هم زمان است 
تولد پروين اعتصامي، كه اين روز پس از تصويب 
در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در تقويم رسمي 

كشور، به نام اين شاعر نام گذاري خواهد شد. 
شاعري  شيوه  درباره  زرين كوب  عبدالحسين 
پروين اعتصامي معتقد بود: درباره شيوه شاعري و 
قالب هاي فكري و بياني پروين اين اندازه مي توان 
گفت كه نشان اصالت در آن همه جا پيداست. تنوع 
قالب ها و مضمون هاي مأخوذ از حيات هر روزي 
گفت كه نشان اصالت در آن همه جا پيداست. تنوع 
قالب ها و مضمون هاي مأخوذ از حيات هر روزي 
گفت كه نشان اصالت در آن همه جا پيداست. تنوع 

و شيوه مناظره پردازي بين اشياي بي جان، مختصات 
عمده شعر او را رنگ تازه اي مي دهد و اين همه در 
كلام او از جوش فكر و از تازگي و اصالت راستين 

حاكي است. 
اعتصامي  پروين  درباره   نيز  بهبهاني  سيمين 
منظومه  روشن  زهره  پروين  بي گمان  دارد:  اعتقاد 
ادبيات معاصر است، كه از خورشيدي ديرين سال 
را  انسانيت  كه  است  شاعري  او  مي گيرد.  نور 
جولانگاه  پروين  تخيل  گستره ي  است،  سروده 
اين  قالب  در  او  اوست.  خيالي  شخصيت هاي 
آن ها  دريچه چشم  از  و  مي كند  نفوذ  شخصيت ها 
با دل آن ها  از زبان آن ها سخن مي گويد،  مي بيند، 
احساس مي كند و خواسته ها و ساخته هاي خود را 

در وجود آن ها متمركز و فعال مي خواهد. 
همچنين ملك الشعرا بهار در مقدمه ي چاپ اول 
ما  شاعره  كه  پيداست  است:  نوشته  پروين  ديوان 
ميراث قديم نياكان عراقي خود را بر گنجينه روح 
پروين  قصايد  قرائت  از  باري  است.  داشته  ذخيره 
با  ديرينه  دل فريب  نغمات  ديگربار  و  بردم  لذتي 
گوشم آشنا شد. در خلال اين نغمه هاي موزون و 
شورانگيز كه پرده و نيم پرده قديم را فراياد مي آورد 
و آهنگ هاي تازه نيز به گوش مي رسد، خانم پروين 
در قطعات خود مهر مادري و لطافت روح خويش 

را بيان مي كند. 
پروين  ديوان  انتشار  درباره ي  نيز  نفسيي  سعيد 
از  شاعره اي  كتاب  در  آن ،  از  استقبال  و  اعتصامي 
مدت  همين  در  ...اما  است:  آورده  روشني ها  تبار 
كوتاه سه چاپ از ديوان پروين انتشار يافته است 
سال  سه  هر  ايران  ادبيات  كه  مي رساند  اين  و 
ياد  به  دارد.  را  كتاب  اين  از  چاپ  يك  حوصله 
آوريم كه از ميان سرايندگان زمان ما و حتا بسياري 
كسي  تاكنون  گذشته  روزگاران  سخن سرايان  از 
مي رساند  همين  و  است  نداشته  را  سرنوشت  اين 
اقبال  و  توجه  شعرا  به  فارسي زبانان  چگونه  كه 

كرده اند. 
شاعر  اين  درباره ي  شهريار  محمدحسين  اما 

معاصر چنين سروده است: 
سپهر ادب راست پروين ستاره 

 جهاني سوي اين ستاره نظاره 
سرايندگان در نمايشگه شعر

 هنرپيشگانند و پروين ستاره 
بلند آسماني است ديوان پروين

 در آن اختران هنر بي شماره 
يكي رشته ي گوهر چون عقد پروين 

 به گوش طبيعت سزد ستاره 

اسفندماه  بيست وپنجم  روز  در  اعتصامي  پروين 
سال 1285 هجري شمسي متولد شد و در دوران 
كودكي با خانواده  خود به تهران آمد. پدر پروين، 
يوسف اعتصامي كه به اعتصام الملك معروف بود، 
آشنا به علم و ادب و فرهنگ ايران و فرانسه بود. 
پروين زير نظر پدر خود زبان فارسي و عربي را 
فراگرفت. اعتصام الملك، پروين را از همان دوران 
ادب  و  شعر  جلسه هاي  در  نوجواني  و  خردسالي 

فارسي شركت مي داد. 
مدرسه  به  شد.  بزرگ  پدرش  نظر  زير  پروين 
آمريكايي ها رفت و در سال 1303 دوره تحصيلات 
خود را به پايان رساند. در همان مدرسه به تدريس 
پسرعموي  با   1313 سال  در  پرداخت.  تعليم  و 
پدرش ازدواج كرد و پس از چهارماه با همسرش به 
كرمانشاه رفت. پروين در اين ازدواج ناموفق بود، 
پدرش  خانه  به  مشترك  زندگي  از  پس  ماه  و سه 

بازگشت. 
پروين اعتصامي شانزدهم فروردين ماه دار فاني را 
وداع گفت و در شهر قم در آرامگاه خانوادگي به 

خاك سپرده شد. 

بسياري از جايزه هاي غيردولتي باندي 
عمل مي كنند

معتقد است: هرگونه جايزه  علي اصغر شيرزادي 
اقدامي  ادبيات،  عرصه   در  بهترين ها  انتخاب  و 
پسنديده و مثبت است و آن چه در اين زمينه مهم 

است، معيار و نيت انجام كار است. 
با بيان اين مطلب افزود: چقدر خوب است اگر 
اين كار براساس ديدگاه فرانگر و همه جانبه، و نه 
براساس سليقه و تعلقات روحي، باندي،  جناح ي و 

ايدئولوژي خاص انجام شود. 
و  شعر  زمينه   در  را  سال  كتاب  انتخاب  وي 
ستودني  كاري،  جوانب  اين  رعايت  با  داستان، 
بنيادهاي  از  بسياري  در  داد:  توضيح  و  دانست 
به  و  دارند  فعاليت  ما  در كشور  كه  غيردولتي هم 
كتاب ها جايزه  مي دهند، اين انتخاب توسط افرادي 
كه روشن فكري را متعلق به خود مي دانند، ولي در 
عين حال، باندي، محلفي و سليقه يي عمل مي كنند، 

انجام مي شود. 
شيرزادي در عين حال تصريح كرد: خوشبختانه 
انعكاس  موارد  اكثر  در  افراد  اين گونه  انتخاب 
چنداني ندارد. گويا مردم خود مي دانند كه مشكل 

كار كجاست. 
او در اين باره به جايزه بنياد گلشيري اشاره و اظهار 
كرد: متاسفانه افرادي كه در اين بنياد فعاليت دارند، 
درصددند كه در پرتو نام بزرگ اين نويسنده به نام 
و نان و نوايي برسند، چراكه به كرات مشاهده شده 
است كه در انتخاب كتاب ها و افراد برگزيده از سوي 
اين بنياد، بسيار محفلي و سليقه يي عمل شده است 
و داوران و جايزه بگيران ازسوي اين بنياد در مرحله  
نهايي عضو يك باند هستند و دايم اشتياق دارند كه 

به يكديگر مدال و نشان افتخار اهدا كنند. 
شيرزادي با بيان اين كه متاسفانه هنوز در جامعه  ما 
ذهنيت عشيره يي و قبيله يي در بسياري از حوزه ها 
استيلا دارد، افزود: اين مساله خود نقض غرض و 

چرخيدن در يك چرخه  معيوب است. 
اين داستان نويس در عين حال تاكيد كرد: جايزه 
دادن بدون نگاه ايد ئولوژيك و بدون اعمال سليقه 
و  پسنديده  هميشه  بي غرض،  داوران  سوي  از  و 

مطلوب است. 
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اميد حلالى:
شناخت مجلات ادبى به سرفصل هاى 

درسى دانشگاه ها اضافه شود 
از  ايسنا: 
يك  منظر 
و  شاعر 
روزنامه نگار، 
خت  شنا
ت  مجلا
به  بايد  ادبى 
واحد  عنوان 
به  درسى 
سرفصل هاى 
هى  نشگا ا د

اضافه شود.
اميد حلالى 
بسيار  ايران  معاصر  ادبيات  كه  اين  به  اشاره  با 
گسترده و داراى بخش هاى متفاوتى است، تاكيد 
كرد: بنابراين به عقيده من ادبيات معاصر قابليت 
رشته اى  عنوان  به  دانشگاه ها  در  تا  دارد  را  آن 

مستقل ارايه شود. 
وى همچنين معتقد است به دليل سليقه خاص 
مؤلفان و تدوين كنندگان سرفصل ها و كتاب هاى 
از  عمدتا  شاعر  اين  گفته  به  كه  دانشگاهى 
هستند  كلاسيك  ادبيات  محققان  و  نويسندگان 
آن طور كه بايد به ادبيات معاصر پرداخته نشده 

است.
يادآورى  با  گو  و  گفت  ادامه  در  حلالى 
خاطرنشان  معاصر  ادبيات  مختلف  زمينه هاى 
كرد:« ادبيات معاصر با شاخه هايى از قبيل رمان، 
ادبى مى تواند در قالب 20  نقد  داستان كوتاه و 
در  فارسى  ادبيات  و  زبان  درسى  واحد   30 يا 

دانشگاه ها تدريس شود. »

ده فرمان /گى ير مودل تورو
= جاودانگى زمانى است كه مرگ را ناديده مى 
گيريم . تنها از اين راه به جاودانگى مى رسيم .

= فرهنگ ما به شدت شيفته جوانى دائمى و 
رفاه بدون زوال است . اين چه معنايى دارد؟ 
بايد  ما  كنم  مى  فكر   . آورم  نمى  در  سر  من 
و  آشفتگى  و  معيوب   ، پلشتى  شيفته  همگى 
زندگى  بودن  العاده  فوق  و  سامانى  سرو  بى 

. باشيم 
فانتزى مى  دنياهاى  به خلق  ما دست  = همه 
زنيم. من وكيلم ، من دكترم ، من جمهوريخواهم 
موهوم  محسناتى  همه  اينها  دموكراتم   ،من 
به  دست  القاب  اين  دنبال  به   . اند  ساختگى  و 
سركوب شخصى ترين و درونى ترين مقولاتى 

مى زنيم كه در قلبمان جاى دارد.
= اگر عاقل بوديم هيچگاه پول را اختراع نمى 
كرديم ،مرزها را به وجود نمى آورديم .آلفونس 
كوارون خيلى قشنگ گفته  :وقتى از بالا به كره 
زمين نگاه مى كنم،نمى بينم خطى كشورها را از 

هم جدا كرده باشد
= يكى از  فجيع ترين جملاتى كه مى شنويد 
اين است كه : من قانونى وضع نمى كنم ولى از 
آن پيروى مى كنم . اين جمله واقعا مشمئز كننده 
است .  شما فقط بايداز قوانينى پيروى كنيد كه 

با طبيعتتان سازگارى دارد 

شرح ادبيات حماسى و شاهنامه از نگاه 
ميرجلال الدين كزازى 

محوريت  با  فرهنگ  راديو  پژواك  برنامه 
شاهنامه فردوسى امشب و فردا ميزبان ميرجلال 

الدين كزازى خواهد بود. 
تا  از ساعت 21  به مدت دو شب  برنامه  اين 
21/30 به سردبيرى، تهيه كنندگى و نويسندگى 

اسماعيل ميرنژاد پخش مى شود.
 پژواك با سه موضوع ثابت در هفته ميزبان 
را  كه موضوع روز  است  متفاوتى  كارشناسان 
شنبه  روزهاى  برنامه  اين  كنند.  مى  بررسى 
در  مطرح  شاعران  حال  شرح  به  يكشنبه  و 
دوشنبه  روزهاى  و  دارد  اختصاص  ادبيات 
روزهاى  و  حماسى  ادبيات  به  شنبه  سه  و 
مى  عرفانى  ادبيات  به  شنبه  پنج  و  چهارشنبه 

پردازد. 
دكتر عطايى كرمانى و دكتر حسينى كازرونى 
هم مهمانان دو شب انتهاى هفته پژواك هستند 
ادبيات  در  مطرح  شاعران  از  حالى  شرح  كه 

فارسى را ارائه خواهند داد.

سعيد بيابانكي: 
ادبيات معنايي و ديني پس از انقلاب 

رشد كرده است 
در  اين كه  به  اشاره  با  بيابانكي  سعيد 
ديني  و  معنايي  ادبيات  گذشته،  دهه هاي 
ايران محدود و معدود بوده است، گفت: پس 
كمي  و  كيفي  رشد  شاهد  اسلامي  انقلاب  از 
ادبيات  بخصوص  ديني  و  معنايي  ادبيات 

هستيم.  عاشورايي 
اين شاعر درباره تاثير برگزاري گردهمايي هايي 
اعتلاي  در  نبوي،  شعر  بين المللي  كنگره  مثل 
ارسالي  آثار  اگر  گفت:  ديني  ادبيات  و  فرهنگ 
انگيزه اي  و  نباشند  سفارشي  كنگره ها  اين  به 
تاثير  نباشد، مطمئنا  پايين  آثار سطح  براي خلق 
بسزايي در رشد فرهنگ و ادبيات ديني خواهد 

گذاشت. 
كودكان  شاعر   - بكتاش  غلامرضا  همچنين 
جشنواره ها  اين گونه  برگزاري  داشت:  اظهار   -
بلكه  باشند؛  پيامبر (ص)  سال  به  منحصر  نبايد 
هر سال و هر روز بايد مختص به اين شخصيت 

بزرگ باشد. 
او افزود: من از زاويه ديد كودكان هم به اين 
قضيه مي نگرم، چرا كه در اين زمينه خلأ بسياري 

در جامعه وجود دارد. 
وي همچنين گفت: كودكان ما بايد با فرهنگ 
ديني آشنا شوند، كه يكي از اهداف اين كنگره 

نيز همين بود. 
در  كودكانه  نگاه  اين كه  به  اشاره  با  بكتاش 
گفت:  شود،  فراموش  نبايد  كنگره ها  اين گونه 
افراد بزرگ سال سروده  آثاري كه براي  در كنار 
مربوط  آثار  خلق  نيازمند  نيز  كودكان  مي شوند، 

به خود هستند. 
وي درباره تفاوت هاي ادبيات ديني معاصر با 
با  معاصر  ديني  و  معنايي  ادبيات  گفت:  گذشته 
گذشته قابل قياس نيست، چرا كه در گذشته كار 

تعليمي و ديني وجود داشته است. 

نشانهنشانه

سبكى تحمل ناپذير هستى  

عملكردهاى  براى  بسته  اى  دايره  تنها  «انسان» 
روزمره نيست و ژوزه ساراماگو مدلول اتفاق هاى 
نادر جهان خويش است. او ابعاد هرم موضوعى 
است.  كرده  تشريح  خود  اثر  بطن  در  را  وقايع 
گرچه ساراماگو نويسنده اى نيست كه شيوه هاى 
حل مسأله را بر خود آن مقدم بدارد، اما در مواجهه 

با مسأله شيوع بسيار برترنگر و حساس است.
حل مسأله را بر خود آن مقدم بدارد، اما در مواجهه 

با مسأله شيوع بسيار برترنگر و حساس است.
حل مسأله را بر خود آن مقدم بدارد، اما در مواجهه 

 به طور مسلم، پنداشت نويسندگى در آثار او نه 
انسانى دست نخورده  نه  جهانى صيقل خورده و 
است  انسان  اعتبار  در  محض  رخداد  تنها  است. 
منظره  و  بيابد  يافته  كمال  جايگاهى  توانسته  كه 
اى چشمگير ايجاد كند. در عين حال، هيچ تضاد 
روانى شبهه دارى در محوريت آثارش نيست كه 
بتوان آن را ناشى از دخالت امور متعارفه دانست. 
چه مى خواهد؟ سرنوشتى لاجرم و پرهيزناپذير؟ 
آنچه به نظر مى رسد اين است كه انسان در نگاه 
ساراماگو، موجوديتى چندكانونى نيست كه قابليت 
انعطاف و دگرگونى دارد و البته گونه اى از روايت 
زيستن،  صرفاً  تجربه  از  را  او  كه  است  زندگانى 
انعطاف و دگرگونى دارد و البته گونه اى از روايت 
زيستن،  صرفاً  تجربه  از  را  او  كه  است  زندگانى 
انعطاف و دگرگونى دارد و البته گونه اى از روايت 

جدا كرده است.
در اثر او انسان بر سه قسم است:

انسان مرتبه اول، آنى كه انگاشت او از ماهيت 
كه  است  ساده  و  روزمره  حقيقتى  تنها  زندگى 
و  شناسى  جهان  كارگاه  انطباق  از  اثرى  هيچش 
رابطه ها نيست. آمده است تا بسيار تصنعى و به 
الزام در چينش ساختمان نوشته ساراماگو، زيست 

كند.
در  دونيم  به  كه  است  فردى  دوم،  مرتبه  انسان 
قادر است  نه  باز است.  نيمه  پنجره اى  دو سوى 
خود را از ورطه ساختار حادثه در سوى ديگر پس 
بكشد و نه رهيافتى براى بازگشت به جهان پيشين 
خود دارد. او ايستاده است تا صرفاً ايستاده باشد، 
بكشد و نه رهيافتى براى بازگشت به جهان پيشين 
خود دارد. او ايستاده است تا صرفاً ايستاده باشد، 
بكشد و نه رهيافتى براى بازگشت به جهان پيشين 

چندان كه آدمى در تقلايى دائمى با گستره اى غير 
قابل پيش بينى است. ساراماگو در اين بخش، به 
پيش  با  همراه  است،  پرداخته  افراد  رفتارشناسى 
فرض هايى مبنى بر گزينش كاراكترها از اجتماعى 
حادث، در رويدادهاى روانى به موازات همگانى 
آهنگين فضاست  تنازع  آنچه هست،  شدن وقايع. 

كه بسيار بكر و انديشمندانه ارائه شده است.

توانمندى  فرآيند  از  سوم،  مرتبه  انسان  در  و 
عاطفى او بهره گرفته است تا رنج و بغض را در 
چون  اثرى  در  دهد.  قرار  آلود  اعتراض  واكنشى 
«كورى» تكوين محدوديت آدمى را در الفاظ نهاده 
و رويانده است و از آنجا كه واقعيتى درونى شده 
و  ذهنى  هاى  سمبل  ميان  تند  حدفاصلى  نيست 
رفتارى كاراكترها وجود دارد، تا آنجا كه گمان مى 
وديعتى  به  او  هاى  داستان  در  ها  نشانه  همه  رود 
بازنگرفته، مبدل گشته اند. اين مرتبه به شناسايى و 
سنجش پيرامون خويش رسيده و قادر است تجسم 

تفسير پديده هاى اجتماعى باشد.
دوگانه سازى در جهت آفرينش معنا

Pastiche يا تقليد نوعى، گونه اى از فراگرفتگى 
محيطى است كه در طرح ابتدايى داستان از نوعى 
مى  حاصل  اجتماعى  فضاى  در  انتزاعى  بلاغت 
شود و گرچه در آثار ساراماگو انگيزه هاى درونى 
نسبتاً منشعب از اصل، در حد فاصل كاركرد ذهن 
شود و گرچه در آثار ساراماگو انگيزه هاى درونى 
نسبتاً منشعب از اصل، در حد فاصل كاركرد ذهن 
شود و گرچه در آثار ساراماگو انگيزه هاى درونى 

و تكنيك قرار گرفته اند، اما معنا در پستوى الفاظ و 
بدون كاربرد نشانه هاى سجاوندى بسيار هنرمندانه 
قرار گرفته است و بدعتى همگن ايجاد كرده است. 
به نوعى يكان فضايى است كه مصروف به حقيقت 

آثار اوست، اما دوگانه گزينش شده است.
كه  فضاست  در  ها  چالش  قياس  ديگر  بحث 
اگر همه متن  ها را بشكافيم، به مقدماتى از پيش 
نتايجى روشن خواهيم رسيد. يعنى  تعيين شده و 
و  نوع  در  حقيقيه  علت  بر  مضاعف  هايى  مدلول 
منظر پرداخت داستانى ساراماگوست كه ميان همه 
ضوابط و عناصر، سنخيت طولى ايجاد كرده است 
و عوامل گوناگونى در آن دخيل هستند. با آن كه 

استراتژى خاص ساراماگو در جداره سازى مفهوم 
است، اما گاه نيز حقايق را تند و محرز ارائه كرده 
ارزيابى  براى  هايى  كانون  آن،  همه  در  و  است 
فضاى داستانى خويش بنياد نهاده است و در نهايت 
اثر ساراماگو، گزارشى سخت داستانى است كه با 
اشخاصى چندگانه و بى نام در تعليق زمان و مكان 
بعد  بارها  «كورى»  در  حتى  او  است.  داده  روى 
مخاطب  ميان  مشترك  ذهنيت  در  را  زمان  روايت 

و كاراكترهاى نابينا شكسته است و ما در اينجا به 
نتيجه اى مشابه خواهيم رسيد و آن كه دوگانگى 
رخداد  يك  ساراماگو  هاى  داستان  عالم  در  معنا 
توأمان با تأويل هاى انسان پندار است كه كشاكش 
رخداد  يك  ساراماگو  هاى  داستان  عالم  در  معنا 
توأمان با تأويل هاى انسان پندار است كه كشاكش 
رخداد  يك  ساراماگو  هاى  داستان  عالم  در  معنا 

امور معطوف به سكون و حركت به حالت چرخه 
اى مساوى درآمده است.

رابطه  مانند  روابط حاكم  پوسيدگى  از  استعانت 
اشيا و نور و جمادات و انسان مانند به كارگيرى 
منطق خاصى در چينش ابزارى سمبل ها و استعاره 
هاست كه ساراماگو حتى در ديالوگ ها و منولوگ 

هاى كوتاه از آن استفاده كرده است.
صورت هاى زايشى دوران جديد

در آثار ساراماگو عموميتى چون مسأله استيصال 
آدمى وجود دارد كه نقطه حساس و موقعيت مدار 
داستان هاى اوست و از يك خودانسجامى نسبى 

برخوردار است.
 وى دوران جديد را در تنگنا و درماندگى شرايط 
به طريقه خود  معادله  از شيوه حل  و  است  نهاده 
فاصله گرفته است. او در واقع رفتار داستانى خود 
كه  هايى  در خلال لايه  و  ها  آمده  پيش  بر  بنا  را 
شايد يكى از آنها استيصال آدمى است، سازماندهى 
كرده است و در پى قانونمندسازى سبك نگارشى 
خود به فرآيند و صورت هاى زايشى رسيده است 
پيدا  كه بى گمان در ساخت و محتوا كاملاً نمود 
خود به فرآيند و صورت هاى زايشى رسيده است 
پيدا  كه بى گمان در ساخت و محتوا كاملاً نمود 
خود به فرآيند و صورت هاى زايشى رسيده است 

مدنظر  ها  تمثيل  كاربرد  تنها  اينجا  در  اند.  كرده 
نيست، بلكه در يك روايت ساده خطى از بحران 
ها، تعارض ها و ناكامى ها است و آن كه كوشش 
بديهى  ابعاد،  در نظر مخاطب  تا همه  شده است 

اين  در  ساراماگو  البته  كه  باشد  ابهام  از  دور  و 
ساخت گاه پيروزمند است و گاه منفعل است. او 
در اين فرآيند در مقابل برخى گونه هاى رفتارى 
كه بخصوص از جانب صدر اجتماع و منظر نظام 
سياسى پديدار گشته است از نقل جايگزين و برابر 
نهاد عناصر سود جسته است و عظمت انسانى را 
در شعاع دوران جديد كاملاً رو به افول و متنزل 
نهاد عناصر سود جسته است و عظمت انسانى را 
در شعاع دوران جديد كاملاً رو به افول و متنزل 
نهاد عناصر سود جسته است و عظمت انسانى را 

جلوه گر شده است.در تعريف مطلب فوق كافى 
است واقعيت را در جايگاه ارتكاب و پذيرش نهاده 
و در آن صورت هايى از اصل و عكس قضيه را به 
دست آوريم. اين جريان همان سيكل تضادهاست. 
بدين معنا كه اگر سير علل را از اركان اثر حذف 
كنيم و نيز خود معنا را در بازى كلمات به چالش 
بكشانيم، پديده نظام گريزى پيشامد خواهد كرد. 
در اين حالت هستى قطعات پراكنده اى از كليتى 
لازم الاجراست كه در اثرى چون «كورى» نشانه 
هاى اصلاح شرايط بغرنج است.در ديگر آثار او 
و  مسيح(ع)»  عيسى  روايت  به  «انجيل  چون  نيز 
در  تفكر  دخالت  همچنان  بليموندا»  و  «بالتازار 

موقعيت حاد و بحران شناسى موج مى زند.
انسان  و  متجددنويسى  براى  ساراماگو  تكنيك 
جديد، فراتر از كنايه هاى كوچك و تلخى است 

كه گاهى بر فضاى داستانش چيره شده است.
نفى  را  تجدد  روح  ساراماگو،  حالت  اين  در 
دانسته  نيز  بخش  روح  را  آن  بلكه  است،  نكرده 

است.
نگاهى اجمالى به زندگى و آثار ژوزه ساراماگو

ژوزه دوسوسا ساراماگو در سال 1922 ميلادى 
به  نوجوانى  شد.در  متولد  پرتغال  كشور  در 
شد.  مشغول  زبان  فراگيرى  به  و  رفت  دبيرستان 
پس مدتى به دليل مشكلات مالى ساراماگو وارد 
مدرسه فنى شد. در سال 1947 نخستين رمان خود 
را با عنوان «سرزمين گناه» منتشر كرد. او پس از 
آن تا چندى به نقد ادبى اشتغال داشت. در 1966 
پس  رسانيد.  چاپ  به  را  محتمل»  «اشعار  كتاب 
اين  «از  اثر  دو  هايش  فعاليت  ادامه  و  انقلاب  از 
جهان و آن ديگرى» و «چمدان مسافر» را كه هر 
دو بدون فاصله انتشار يافته بودند، به عامل ادبى 
آن روز ارائه داد. در سال 1980 رمان «برخاستن 
و  «بالتازار  رمان  بعد  سال  نوشت.2  را  زمين»  از 
تغييراتى  با  سپس  رسانيد.  چاپ  به  را  بليموندا» 
چند در ديدگاه هايش به سال 1986 «بلم سنگى» 
و «سال مرگ ريكاردو ريش» را نوشت. به همراه 
تحولات مذهبى - اجتماعى در 1993 «انجيل به 

روايت عيسى مسيح»(ع) را ارائه كرد.
واكنش جامعه حاكم  به  اثر  اين  در  او  تند  قلم 
ضدمذهب  را  او  رمان  اين  انتشار  با  شد.  منجر 
انگيز  اعجاب  رمان   1995 سال  در  خواندند. 
«كورى» را نوشت و پس از نگارش اين رمان بود 
اثر ديگر او «همه نام ها»، «غار» و «مرگ  كه سه 
مكرر» از او زاده شد. ساراماگو جايزه ادبى نوبل 
را در سال 1998 به خود اختصاص داد.ساراماگو، 
آثار ديگران را به خوبى مطالعه و تحليل كرده بود 
و  پويا  ذهنى  نوشتن،  به  مفرط  به خاطر علاقه  و 
رمان  اى  پاره  تأثير  كه  آن  با  داشت.  پركار  قلمى 
باقى است  آثار و عقايدش  هاى بزرگ در برخى 
اما توانست براى خويشتن حكايتى نو و نويسنده 

اى دوباره باشد.

سبكى تحمل ناپذير هستى  
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انسان مرتبه 
دوم، فردى است 

كه به دونيم در دو سوى 
پنجره اى نيمه باز است. 

نه قادر است خود را از ورطه 
ساختار حادثه در سوى ديگر 

پس بكشد و نه رهيافتى براى 
بازگشت به جهان پيشين خود 
دارد. او ايستاده است تا صرفاً 

ايستاده باشد، چندان كه آدمى در تقلايى دائمى با گستره اى غير 
قابل پيش بينى است. ساراماگو در اين بخش، به رفتارشناسى 

افراد پرداخته است، همراه با پيش فرض هايى مبنى بر 
گزينش كاراكترها از اجتماعى حادث، در رويدادهاى 
روانى به موازات همگانى شدن وقايع. آنچه هست، روانى به موازات همگانى شدن وقايع. آنچه هست، 

تنازع آهنگين فضاست كه بسيار بكر و 
انديشمندانه ارائه شده است

پاريس  در  پيش  روز  چند  بودريار  ژان  مهر: 
درگذشت. اين درگذشت بهانه اي است كه مضامين 
كه  جرياني  و  باب وي  در  فراوان  موضوعاتي  و 
وي را بدان منتسب مي كنند يعني جريان پسامدرن 
ارائه شوند. در اين چند روز ايران زمينيان هم از 
منظرهاي مختلف به كار و مشي اين جامعه شناس 

و متفكر جنجالي فرانسوي انديشه كرده اند. 

اين  در  كه  پرسش هايي  مهم ترين  از  يكي 
فكري  نسبت  كه  است  اين  است  مطرح  باب 
و  عام  صورت  به  پسامدرن  جريان  معرفتي   –
ما  فكري  سنت  با  خاص  صورت  به  بودريار 
كه  مي كنند  ابراز  افراد  پاره اي  چيست.  ايرانيان 
ما در  نيست چرا كه  اين نسبت جدي و عميق 
در  هستيم  مدرنيته  سوي  به  سنت  از  گذر  حال 
فضا  دارند  بنا  متفكران  و  جريان  اين  كه  حالي 

سوي  به  مدرنيته  از  حركت  براي  را  بستر  و 
البته  هم  ديگر  عده اي  سازند.  فراهم  پسامدرن 
بالاخره  ما  معتقدند  و  نمي پذيرند  را  تقرير  اين 
با اين سنت پسامدرن نسبتي داريم و نمي توانيم 

نبايد از آن به راحتي گذر كنيم.  و 
به نظر مي رسد همه اين اختلاف نظرها ناشي از 
گوناگوني تعريف پسامدرن باشد. اگر پسامدرن را 
از مدرنيته مطرح كنيم و موقعيت  مرحله اي مجزا 
در  فرد  به  منحصر  و  فردي  را وضعيتي  پسامدرن 
نظر بگيريم كه به زعم پاره اي از متفكران، غرب در 
حال تجربه آن است شايد بتوان با چندين مقدمه 
ديگر بدينجا رسيد كه سنت فكري ما ارتباطي وثيق 
و تودرتو با جريان پسامدرن برقرار نمي كند اما به 
نظر مي رسد پسامدرن را نمي توان جدا و مستقل از 

مدرنيته تعريف كرد. 
نيست.  مدرنيته  از  مجزا  مرحله اي  پسامدرن 

مدرنيته  ويژگي  اين  ذيل  مي توان  را  جريان  اين 
انتقادي  ديدي  با  را  كس  همه  و  چيز  همه  كه 
اگر  كرد.  تعريف  مي دهد  قرار  توجه  مورد 
منظري  بر  مبتني  امور  همه  به  مدرنيته  رويكرد 
خود  به  كه  است  طبيعي  است،  محورانه  پرسش 
هم از همين منظر و با تكيه بر سلاح و ابزار نقد 
باشد  اين گونه  ما  مشي  و  منظر  اگر  كند.  نگاه 
مدرنيته  دقيق  و  درست  فهم  كه  بپذيريم  اگر  و 
يكي از پرسش هاي مهم فرهنگي ماست آنگاه ما 
با  دقت  با  و  جد  به  كه  نداريم  گزيري  و  گريز 
رويكردهاي پسامدرن مواجه شويم و سعي كنيم 
واكاوي  و  تحليل  سپس  و  فهم  را  آن  ابتدا  در 
تاكنون صورت  كه  است  كاري  البته  اين  نماييم. 
و  پسامدرن  آثار  از  ما  گزينش  اولاً  نداده ايم. 
تاكنون صورت  كه  است  كاري  البته  اين  نماييم. 
و  پسامدرن  آثار  از  ما  گزينش  اولاً  نداده ايم. 
تاكنون صورت  كه  است  كاري  البته  اين  نماييم. 

ارائه  براي  كه  زباني  ثانياً  است.  بوده  دلبخواهانه 
و  پسامدرن  آثار  از  ما  گزينش  اولاً  نداده ايم. 
ارائه  براي  كه  زباني  ثانياً  است.  بوده  دلبخواهانه 
و  پسامدرن  آثار  از  ما  گزينش  اولاً  نداده ايم. 

قابل  زباني  اكثراً  شده اند  اتخاذ  آنها  آموزه هاي 
ارائه  براي  كه  زباني  ثانياً  است.  بوده  دلبخواهانه 
قابل  زباني  اكثراً  شده اند  اتخاذ  آنها  آموزه هاي 
ارائه  براي  كه  زباني  ثانياً  است.  بوده  دلبخواهانه 

فهم نبوده است و اكثر ترجمه ها نيز از مشكلاتي 
جايگاه  نتوانسته ايم  ما  ثالثاً  مي برند.  رنج  عديده 
فهم نبوده است و اكثر ترجمه ها نيز از مشكلاتي 
جايگاه  نتوانسته ايم  ما  ثالثاً  مي برند.  رنج  عديده 
فهم نبوده است و اكثر ترجمه ها نيز از مشكلاتي 

دقيق اين ادبيات را در كل نظام فكري- فلسفي 
مدرنيته به درستي شرح و بسط دهيم. 

اين نكات البته بدان معنا نيستند كه كار افرادي 
كه در اين زمينه پژوهش كرده اند 

بي ارج و قدر است. منظور ما آن است كه كار 
جدي گرفتن تفكر پسامدرن تا حد زيادي ناشي 
از نشان دادن اين نكته است كه اين فهم جريان 
جا  با  تنها  نكته  اين  دادن  نشان  و  ماست  مساله 
دادن ادبيات پسامدرن در كل جريان مدرنيته قابل 
توجيه است. اتخاذ اين مشي نه مانعي بر سر راه 
طبيعتاً  نه  و  ماست  جامعه  مدرنيزاسيون  فرآيند 
توجيه است. اتخاذ اين مشي نه مانعي بر سر راه 
طبيعتاً  نه  و  ماست  جامعه  مدرنيزاسيون  فرآيند 
توجيه است. اتخاذ اين مشي نه مانعي بر سر راه 

چشم ما را بر نقاط منفي و فرود مدرنيته مي بندد. 
به نظر مي رسد به آثار و افكار فردي چون بودريار 

نيز بايد از اين دريچه نگريست. 

نسبت فكري ما با جريان پسامدرن

اگر شاعر ايرانى بخواهد بعد از مطالعه بارت و 
فوكو دست به ابداعات زبانى بزند موفق نخواهد 
درونى  امر  يك  به  كه  زمانى  تا  مساله  اين  بود؛ 
تبديل نشود نمى تواند به خلق اثر هنرى بينجامد. 
با  گفتگو  در  معاف”  هاى  واژه  شاعر مجموعه  
خبرنگار مهر درباره رويكرد هاى نوين به شعر از 
سوى جوانان ، گفت : هر تجربه اى در شعر براى 
خود ارزشمند است؛ چه در حوزه شعر كلاسيك 
و چه در حوزه شعر مدرن. اما آنچه اهميت دارد 
به  گاه  هيچ  من   . است  شعر  ناب  حس  انتقال 
شعرم دقيق نشده ام كه واقعا چه تلاشى در شعر 
صورت گرفته است . البته برخى من را متهم به 
عنوان  به  واقعا  را  اين  و  كنند  ساختارشكنى مى 
يك اتهام عنوان مى كنند ولى كوششى نكرده ام 

كه اينگونه شعر بگويم .
وى تصريح كرد : برخى صحبت ها امروز در 
حوزه نظريه پردازى شعر معاصر مطرح مى شود 
يا  دريدا  هاى  انديشه  شاعران  از  برخى  مثلا  كه 
بايد  اند.  كرده  وارد  ما  معاصر  شعر  در  را  فوكو 
ديد كه آنها واقعا همانگونه كه  دريدا  ،  فوكو” 
، بارت و ديگران نظريه پردازى كرده اند توانسته 

اند شعر بگويند.اند شعر بگويند.

شاعر مجموعه  برداشت تنها  يادآور شد : نمى 
توان بيرون نشست و بر درون تسلط يافت و آنگاه 
شعر خلق كرد. مهم اين است كه بدانيم پديده ها 
تا زمانى كه جزئى از ذات ما نشوند نمى توانيم 
در مورد آن بسرائيم و حتى صحبت كنيم . برخى 
مى خواهند با استفاده از استعدادى خدادادى كه 

دارند ، دست به تجربه هايى نو بزنند كه به زعم 
شعر  هاى  فروشگاه  در  و  است  مد”  خودشان 

عرضه مى شود .
از  توان  نمى  را  شعر   : كرد  خاطرنشان  وى 
گاهى  من   . كرد  خريدارى  مد  هاى  فروشگاه 
از  كه جوانان  بينم  مى  ادبى  محافل  از  برخى  در 

در  هيچ وجه  به  كه  كنند  مى  در چيزهايى صحبت  هيچ وجه  به  كه  كنند  مى  چيزهايى صحبت 
انگيز  شگفت  واقعا  اين  ؛  گنجد  نمى  ام  مخيله 
است . اگر شعر خوب يا متوسط و حتى ضعيف 
آن  از  تر  فهم  قابل  باشد  شده  درونى  و  اصيل 
از خارج وارد شده  چيزى است كه كوششى و 
، مشيرى  نيما  مورد شعر  در  است .صف شكن 
اين شاعران تجربه  از  : هر كدام  و شامل گفت 
تن  هر سه  كار  در  عنصر  اما يك  دارند  خاصى 
شعر    . است  درونى  حسن  آن  و  است  مشترك 
نيما” ،  شاملو  و  مشيرى  واقعا اينجايى است و 
ما مى توانيم حس اش كنيم . نمى توان از بيرون 

در مورد شعر تصميم گيرى كرد. 
در  : حتى  ، گفت  پايان  در  ايرج صف شكن 
سطحى فراتر وقتى به اشعار پاز” ، نرودا” ، خيام” 
، فردوسى ، حافظ ،  سعدى  ، حكمت و ديگران 
اينها  نگاه مى كنيم فارغ از نوع نگاه هركدام از 
در چه  كدام  هر  اينكه  از  نظر  به شعر و صرف 
دوره اى زيسته اند اين عنصر مشترك را در آثار 
هر كدام مى توانيم ببينيم. چيزى كه به واقع در 
شعر گوته” ، پاز و خيام وجود دارد همين حسن 
بيان شده  از طريق شعر  ناب و درونى است كه 

است .

بازى هاى زبانى در شعر ما فاقد اصالت است

حفظ سلامت در ايامي مانند نوروز كه خانواده ها در تعطيلات هستند ، 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. اما چه بخواهيم و چه نخواهيم در ايام 

نوروز ، پرخوري سراغ ما خواهد آمد. 
نوروز و جشن نوروزي ، آيين كهن ما ايرانيان و نمادي از سلامت ، 

سرخوشي و سرزندگي است. اجازه ندهيم رعايت نكردن بهداشت فردي و 
غذايي ، شيريني و شادي ايام نورزي را به كاممان تلخ كند.


